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اسماعیل نوری علا: با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز برنامه در پیشگاه فرهنگ. خانم میرزادگی من این هفته فکر کردم که لازم است به یک تجربه جامعه شناسی سیاسی اشاره بکنم که بطرز حیرت انگیزی در تاریخ اسلام سابقه داشته است و آن پیدایش مفهومی به نام «سلطان» در کشورهای اسلامی است. این از کجا آمده است؟ و بعد ربطش بدهم به اینکه امروز در مملکت ما با توجه به این تجربه چه می گذرد و چگونه می شود آن را تفسیر کرد؟ ما می دانیم وقتی که پیغمبر اسلام از جهان رفت مثل هر آدمی که مشروعیت حاکمیت خودش را از آسمان خدا و غیره می گیرد، با رفتنش یک بحران آفرید. بحرانی که همیشه در مرگ آدمهایی که مشروعیتشان را از آسمان می گیرند پیش می آید و آن این است که حالا ما چه کار کنیم، ارتباط ما با آسمان قطع شده، تا حالا پیغمبر بود، هر وقت مشکلی داشتیم می رفتیم سراغ ایشان یا خودش می‌دانست یا اینکه وحی به او می شد و به ما می گفت چه باید کرد. اما حالا ایشان نیست این را می گویند «بحران جانشینی» در جامعه شناسی این یک بحث عمده ای است، بحران جانشینی. و اگرچه بلافاصله در مدینه آن روز، ریش سفیدان قوم بین مهاجرین و انصار به اصطلاح توانستند راه حلی پیدا کنند و رفتند در زیر یک تخته سنگی که سقف یک تالار آن موقع بود به نام سقیقه بنی ساعده رفتند آنجا نشستند با هم صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که این آقای ابوبکر را که اولا سنش از همه ما بیشتر است و در عین حال روزی که پیغمبر از مکه می آمد بیرون با پیغمبر شبانه از مکه خارج شدند و بعد هم این حدیث ساخته شده است که ایشان و پیغمبر را داشتند تعقیب می کردند کسانی که می خواستند بکشند رفتند در غاری پنهان شدن و مأمورین که رسیدند دیدند جلوی این تار عنکبوت بسته است و معلوم است که سالها کسی نرفته داخلش و به این دلیل می گویند ابوبکر یار غار پیغمبر بوده اصطلاح یار غار از آنجا آمده است. این دخترش را هم که داده به پیغمبر عایشه را و او سوگلی پیغمبر است، پس این بهترین کسی است که جانشین پیغمبر بشود. و اسمش را گذاشتند «خلیفه» خلیفه یک لغتی است که در قرآن آمده است و خداوند می گوید که ما آدم را که خلق کردیم، او را خلیفه خودمان در روی زمین قرار دادیم. این لغت را از آنجا گرفتند، یعنی جانشین خودم در روی زمین خلیفه است. حالا آقای ابوبکر هم شد خلیفه. و به این ترتیب یک نهاد سیاسی در جامعه اسلامی اولیه آن روز به وجود آمد به نام «نهاد خلافت» که هم ریاست تقریبا مذهبی را برعهده داشت و هم اینکه ریاست دنیوی با او بود. چند سال بعد هم که ابوبکر از جهان رفت عمر را آوردند و او دو دهه و اندی خلافت کرد و در دوران او بود که فتوحات انجام شد و غیره. باز عرض کنم که بعد از او هم عثمان را آوردند و بعد که قیام می شد بر علیه عثمان، علی ابن ابیطالب را آوردند و غیره. و این نهاد خلافت در اسلام جا افتاد، رئیس حکومت اسلامی، اسمش خلیفه است. حالا ممکن است این خلافت دست به دست بگردد از یک خانواده برود به یک خانواده دیگر قبلا اصلا در اسلام خلافت موروثی نبود. ابوبکر، عثمان، علی، ربطی به همدیگر نداشتند. اما از بعد از وقتی که معاویه جانشین علی شد، پسرش یزید را گفت این جانشین من است. و اساسا خلافت را در خانواده خودش جا انداخت. و بعد «عباسی»ها آمدند زدند بنی امیه را انداختند و خلافت را در خانواده خودشان برقرار کردند. یعنی یک نوع پادشاهی ایرانی که حالا طعم و مزه اسلامی هم به خودش گرفته، خلیفه در واقع پادشاه حکومت اسلامی است. و امپراتوری هم برای خودش دارد از یک طرف تا وسط آسیا از این طرف آمدند، از این طرف هم آمدند در دوران بنی امیه تا اسپانیا هم رفتند، شمال آفریقا را کلا گرفتند. اساسا وقتی که مسئله، مسئله فتوحات مطرح می شود و نظامی ها می آیند به کار و در عین حال منشاء مشروعیت آن رهبر یا آن حاکم هم به علت این است که او را جانشین پیغمبر خدا می دانند، یک نوع تعارض پیش می آید. چون در عین حال همه می دانند که پیغمبر این را که جانشین خودش نکرده بود، آن ۴ خلیفه اول بعد خلفای اموی، حالا خلفای عباسی، ولی صلاح سیاسی این است که چون هنوز بشر دموکراسی را که اختراع نکرده بود یا اینکه مردم بیایند در صندوق رای بیندازند و منشأء مشروعیت یک حکومت مردم باشند، هنوز اختراع نشده بود. در ایران در این زمینه ما البته سوابق داشتیم مثل مجلس مهستانی که در دوران اشکانیان وجود داشت که پادشاه را این بزرگان مملکت یا بزرگان پارتی تعیین می کردند. یا حتی در هخامنشی هم خاندان خاصی بودند که پادشاه از میان آنها انتخاب می شد. غرض من این است که هر چقدر که از دوران پیغمبر دور شدند، این مسئله مشروعیت و اینکه خلیفه یک حاکم مشروعی است، جای تردید داشت، خیلی بر علیه او قیام می کردند و بسیاری از فرقی که در اسلام پیش آمدند، اینها قیام کنندگان علیه خلیفه بودند و می گفتند این خلیفه برحق نیست. با تضعیف خلیفه، همانطور، مثلا شما نگاه کنید ما یک خلیفه داریم به نام هارون رشید، این هارون رشید دیگر اوج خلافت عباسی است. ولی حالا قرار است که قرن ها این خلافت ادامه پیدا کند. این خلیفه ها همینطور روزبه روز ضعیف تر و ضعیف تر شدند و برای حفظ خودشان ناگزیر شدند که روی نظامی ها تکیه بکنند. یعنی یواش یواش این نظامی ها بودند که دستگاه خلافت را می گرداندند، خلیفه را هم آنجا نگه داشته بودند، برای اینکه بگویند که ما فرمان از خلیفه خداوند یا خلیفه پیغمبر گرفتیم. در نتیجه ما می بینیم مثلا در قرن مثلا دوران فردوسی از کودکی فردوسی بگیریم، می بینیم که در جاهای مختلفی از سرزمین های اسلامی، نظامی ها آمدند سرکار و این نظامی ها هر کاری که دلشان بخواهد می کنند. اما در عین حال می گویند ما را خلیفه ای که در بغداد نشسته ایشان یک توقیعی نوشته و گفته است که من مثلا حکومت فلان جا را به تو دادم. مثلا خاندان غزنویان را که بگیریم ترکان غزنوی از سبکتکین و الکتکین و و سلطان محمود غزنوی، اینها لغتی را که به کار بردن برای خودشان کلمه سلطان بود. سلطان یعنی آن نظامی که در یک بخشی از دولت اسلامی قلمرو حکومت اسلامی دارد حکومت می کند و در عین حال از خلیفه نشسته در بغداد هم یک فرمان دارد که به او اجازه داده است که این کار بکند. اگر اجازه هم نمی داد اینها می‌رفتند بغداد حسابش را می رسیدند. یعنی در فرنگی به اینها می گویند که Puppet caliphs یعنی خلیفه های عروسکی. اینها در واقع عروسکی بودند برای خودشان در بغداد نشسته بودند، ثروت داشتند، حرم سرایی داشتند، خوش بودن و اصلا به اسلام و اینها کاری نداشتند، ولی اسم اینها این بود که اینها خلیفه پیغمبر هستند و می توانند سلطان ها را مشروعشان بکنند. یعنی از دل نهاد خلافت، یک نهادی بیرون آمد به نام «سلطنت» و کسی که سلطنت می داشت سلطان بود. بنابراین ما سلطان محمود غزنوی را داریم سلطان ملک شاه سلجوقی را داریم و غیره. همه این نظامی ها بعنوان سلطنت که سلطنت از سلطه و مسلط شدن بر مردم، «یسلطون اموالهم» در قرآن هست، یعنی آنجور چیرگی داشتن بر آنچه که در قلمروشان است. یعنی اینکه ما می بینیم که وقتی که منشاء مشروعیت حکومت از مردم نباشد، مردم نقشی نداشته باشند در آن، بلکه ادعا این باشد که این بابایی که حاکم قلمرو اسلامی است، خلیفه است جانشین پیغمبر هست، آنوقت این جور توسعه ها یا گسترش های سیاسی هم پیش می آید که نهاد جدیدی مثل سلطنت به وجود می آید که غلامان ترکی که در دربار عباسییون بودند، اینها یواش یواش تبدیل به سلطان ها می شوند. این امر تنها در ایران نبود که اتفاق افتاد، در تمام قلمرو اسلامی بود که این اتفاق افتاد، در مصر اتفاق افتاد، در شام، در عراق و همه اینجاها ما پیدایش این سلطان ها را که بعد همه یکی یک دانه فرمان از خلیفه دارند، اما در عین حال با همدیگر می جنگند، همدیگر را منقرض می‌کنند، یک سلسله می‌آید جانشین یک سلسله دیگر می شود، ولی به محض اینکه شد یک قاصد می فرستد به بغداد، به خلیفه می‌گویند یک فرمان بنویس به نام من، حتی جالب است مثلا که اول کار فکر می کردند، چون وقتی که در ماوراء النهر اولین حکومتهای ایرانی شکل گرفت سامانیان، امیر اسماعیل سامانی و غیره در دربارهای آنها بود که غلامان ترک وجود داشتند و آنها بودند که در سامانیان کسانی بودند که علاقمند به زنده کردن فرهنگ پیش از اسلام ایران بودند و در نتیجه این تصور می رفت که این غلامان ترک هم که دارند یواش یواش قدرت می گیرند، اینها در واقع می توانند راهی را باز کنند برای اعاده نوعی ملیت ایرانی و حکومت ایرانی. این داستانی که مثلا گفته می شود فردوسی شاهنامه خودش را تقدیم سلطان محمود کرد، این به این مربوط می شود که فردوسی مال دوران سامانیان است، در طوس سردار آن ایرانی بودند که حکومت می کردند و تصور می شد که سلطان محمود هم می خواهد ایرانیت را زنده بکند.
شکوه میرزادگی: البته می گویند این حرف درست نیست، برای اینکه زمانی که زمان فردوسی اصلا به هم ربط نداشت.

اسماعیل نوری علا: هر که این را می گوید اصلا بی اطلاع کامل است. 
شکوه میرزادگی: نه در اینکه فردوسی نام نوشته و از او تقاضا کرده.

اسماعیل نوری علا: بله نوشته مسلم است این قضیه. اینکه نمی دانم رفت شاهنامه اش را داد و او پول نداد، من به آن تکه کاری ندارم، آخر فردوسی مقدار زیادی از محمود غزنوی تعریف کرده، بعد یک تکه هایی در شاهنامه است که به محمود غزنوی بد گفته که معلوم نیست اصلا آنها را فردوسی گفته باشد.
شکوه میرزادگی: همین منظور من هم همین بود.

اسماعیل نوری علا: ولی تکه اولش که وقتی سلطان محمود می رود به غزنه و تصمیم می گیرد سلطان بشود، عناصر ایرانی امید بسته بودند به او که او می آید و ایرانیت را دو مرتبه زنده می کند. اما او برمی دارد نامه می نویسد، که حتی می دانید روز اول نوروز بر تخت سلطنتی نشست و تخت کیان خواست. یعنی قصد این بود ولی بعد به دلایل سیاسی که می‌شود راجع به آن بحث کرد، محمود متوجه شد که بهتر آن است که همان سیاغ رابطه با خلافت را حفظ بکند و منشأ مشروعیت خودش را روی آن بگذارد. بهرحال غرض من این است در اسلام در تاریخ اسلام ما یک پدیده ای داریم به نام خلیفه، که این خلیفه به خاطر بیعت، اوایل قبایل می دانید که مثلا ابوبکر، عمر، عثمان، مردم می رفتند با آنها بیعت می‌کردند، ولی خلیفه عباسی دیگر بیعت نداشت، این در خون عباسیون بود و مشروعیتشان هم بخاطر خلافت بود. حالا حتی وقتی که عثمانی ها در ترکیه آمدند، اسم خودشان را گذاشتند خلیفه و قصدشان زنده کردن بود. جالب این است که وقتی که آقای خمینی در نجف بود و کتاب حکومت اسلامی خودش را نوشت، صراحتا در آن توضیح داد و گفت که قصد ما احیای خلافت اسلامی است. یعنی تصوری که او از حکومت داشت، خلافت بود. اما وقتی که رفت نوفل لوشاتو و متوجه شد که ایرانی ها آمدند در خیابان دارند برای آزادی و استقلال و جمهوری دارند مبارزه می کنند، این هم ورق را برگرداند تمام حرفهایی که در کتابش زده بود زد کنار و راجع به این گفت که، بله ما می خواهیم جمهوری اسلامی درست بکنیم، مردم می آیند رئیس جمهور را انتخاب می کنند، حتی -خلیفه را دیگر نگفت اسمش را گذاشت رهبر، رهبر یعنی خلیفه در جهان‌بینی خمینی- رهبر را مجلس خبرگان انتخاب می کند که مجلس خبرگان را مردم انتخاب می کنند. بنابراین سعی کرد پنهان کند آن ادعایی را که خلیفه اسلامی منشأ مشروعیتش از عالم بالا است. اما از همان روزی که برگشت به ایران روزبه روز بیشتر این حرف زده شد تا اینکه حالا دیگر به صراحت آقای مصباح یزدی می گوید که ولی فقیه را (هیچکدام کلمه خلیفه را به کار نمی برند می گویند ولی فقیه یا رهبر) یا رهبر را خبرگان تعیین نمی کنند، کشف می کنند او تعیین شده است به وسیله خدا و امام زمان، اینها فقط کشف می کنند که امام زمان کی را در نظر دارد. 
شکوه میرزادگی: آقای خامنه ای را هم آقای رفسنجانی کشف کرده بود.
اسماعیل نوری علا: از طرف امام زمان.  حالا من این را می خواهم بگویم که درست در لحظه ای از تاریخ خلافت جدید در ایران هستیم که خلیفه تمام مشروعیت مردمی اش را از دست داده، قاتل مردم، قاتل بچه های مردم، زندانی کننده، شکنجه دهنده و در نتیجه روز به روز بیشتر باید به نظامی ها تکیه بکند. این دیگر نیست که نظامی ها را سرکار نگه می دارد، بلکه نظامی ها هستند که او را سرکار را نگه می دارند و از دل این تاریخ هر چقدر که جلوتر می آید با سرعت بیشتر یک امری که ۲۰۰ سال طول می کشد تا حالا ۲۰ ساله اتفاق می افتد و از دل این نظامیان که در کنار خلیفه موجود دارند رشد می کنند هست که به نظر می رسد سلاطین جدیدی دارند می آیند بیرون. یعنی که آقای احمدی نژاد نوعی سلطان است یعنی می گوید مملکت را من می گردانم، مشروعیتم را از تنفیذی که آقای خلیفه کرده. اما این آقای خلیفه دیگر در دست من عروسک است. و نکته جالب این است که به نظر می رسد حتی اینها از این حد هم دارند جلوتر می‌آیند یعنی ولی متوجه این می شوند که خلیفه انقدر منفور است، دیگر نمی شود مشروعیت را از او گرفت و باید یک منبع مشروعیت دیگری پیدا کرد. تمام آیت الله ها را که خلیفه آمده حقوق بگیر دولت کرده، یکی از شرم آور ترین مجالسی را که در ایران اتفاق افتاده، همین چند روز پیش مجلس خبرگان دوره چهارم بود که به پایان رسید و باید آدم بیانیه اش را بخواند. یعنی اینکه نگرانی عمده از نظامیان، که ما را روحانیت را که خبرگان هستیم و خلیفه را تعیین می کنیم، اینها می‌خواهند ما را بزنند کنار و ما باید یک کاری بکنیم جلوی آنها را بگیریم. یا بیانیه مجمع روحانیون مبارز را می خوانید باز صحبت همین است. همه نگرانی ها از این است که نظامی ها آمدند، حتی دارند زمینه را فراهم میکنند برای مشروعیتشان از خلیفه نگیرند. پس مشروعیتشان را از چه می گیرند؟ اتتخاباتشان که تقلبی است، پارسال با تقلب آقای احمدی نژاد شد رئیس جمهور دو مرتبه. مردم که از او متنفرند، آمدند بیرون در حد کشته دادن و شکنجه شدن و تجاوز شدن، اظهار نفرت کردند نسبت به او. حالا پس می ماند ما که دوتا منبع مشروعیت بیشتر نداریم، یکی خداست که از طرف خلیفه می تواند مشروع بکند کسی را، یکی مردم است که از طریق صندوق رای می تواند این کار را بکند. و چون این می‌داند که خلیفه دیگر خلیفه کاردش نمی برد و مردم قبولش ندارند، این باید برگردد طرف مردم. برای اینکه برگردد طرف مردم باید چکار بکند؟ همین بازی مضحکی که راه انداختند با یک مرتبه ناسیونالیست شدن آقای احمدی نژاد! همانطور که شما در نیمه اول برنامه امروز گفتید کسانی که ۵ سال تمام، پایتخت کوروش را به آب بستند، میزان رطوبت قبر او را بالا بردند که این سنگ ها فرو بریزند،  هرچه که به نظرشان می آید راجع به کوروش گفتند، چون متوجه شدند که ایرانی ها بعد از ۳۰ سال به این نتیجه رسیدند که باید برگردند به فرهنگ ملی خود شان و ملیت خودشان و این هویت ملی است که آنها را از شر حکومت اسلامی نجات خواهد داد. حالا اینها یک چیزی درست می کنند، یک چیز کافکایی دارند درست می کنند، به نام ایرانیت اسلامی و می خواهند با آوردن یکسری نظریه های ناسیونالیستی و قاطی کردن آن با یک نوع اسلام خرافی عقب افتاده، یک ملغمه ای را بسازند که از دل آن ملغمه شاید مشروعیتی برای نظامیان فراهم بشود. در نتیجه به نظر من، الان ما به موقعیتی از تاریخ خودمان رسیدیم که ملت ما باید هوشیار باشد. این نظامی ها که می توانند یک شبه از دشمن کوروش تبدیل به دوست کوروش بشوند، تمام کارهایشان دزدی و دروغ و تجاوز است، اینها ممکن است برای اینکه ملت را فریب بدهند، دست به خیلی از کارها بزنند. اما ملت باید متوجه باشد که نتیجه چه خواهد بود. آیا ما می خواهیم برویم و تجربه ای را که لااقل ۳ دهه یا ۴ دهه است در افغانستان و پاکستان بخصوص در پاکستان دارد اتفاق می افتد، یعنی جمهوری اسلامی پاکستان، حکومت نظامیان، حکومت چکمه پوشان، چکمه پوشانی که این دفعه به سبک سردار سالک یک عبا هم به دوش خودشان می گذارند. یعنی لباس نظامی پوشیدن، چکمه های نظامی را پایشان کردند، یک عبا و عمامه هم دارند، یعنی یک ملغمه عجیب و غریبی که فردوسی پیش بینی می کرد که یک روزی همه چیز با همدیگر قاطی می‌شود و یک چیزی بوجود می آید که مثل هیچ چیزی نیست، ما داریم چنین وارد چنین فازی می شویم. اگر مردم به سودای اینکه حالا یک عده ای پیدا بشوند و می توانند آخوندها را رد بکنند پس ما باید برای آنها هورا بکشیم، باید توجه داشته باشند به با این کارشان، جاده را برای یک حکومت نظامی وحشتناکی آماده می کنند که نظامیانی در آن کار می‌کنند که امتحان خودشان را دادند، همرزمان خودشان را در جبهه های جنگ از بین بردند و شکنجه دادند، مال مردم را خوردن و دزدیدن، تمام اقتصاد مملکت را به توبره کشیدند، هر کدامشان الان میلیاردر هستند و در عین حال با داشتن یک ایدئولوژی مهدوی، به دنبال این هستند که اساسا زمینه را برای ظهور امام زمان فراهم بکنند و طبق روایت هم، ما می دانیم امام زمان وقتی ظهور خواهد کرد که فساد و تباهی جهان را گرفته باشد. بنابراین آنها اصلا ابایی از شیوع فساد و تباهی هم در جامعه ما ندارند. و ما باید هوشیار باشیم که از هول حلیم به دیگ نیفتیم. از چاله در نیاییم و به چاه نیفتیم درد ما را نه خلیفه و نه سلطان اسلامی حل خواهد کرد. ما احتیاج به یک حکومت ملی داریم، حکومتی سکولار و دموکرات حقوق همه ملت ایران را تأمین بکند و مشروعیت خودش را هم از ملت ایران بگیرد.
